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گهی تلفنی  قبول آ

آگهی‌های
 مفقودی

با حضور در نیازمندی‌های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

مرکز

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸
 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

45/000/00022/500/00011/250/000روزنامه کیهان

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان انگلیسی

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان عربی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله کیهان ورزشی

28/۶۰۰/00014/300/0007/150/000مجله زن روز

۱۴/300/000۷/150/000۳/۵۷۵/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ2/200/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج
تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1404

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شماویژه‌نامه تخصصی خودرو

فرزنــد  نوحــی  امیــر  اینجانــب 
ابوالحســن به شــماره شناســنامه 
از  صــادره   0010632891
تهران در مقطع کارشناســی رشته 
مهندســی معماری صــادره از واحد 
با شــماره  دولت‌آبــاد  دانشــگاهی 
15913700296 مفقــود گردیده 
و فاقد اعتبــار می‌باشــد از یابنده 
تقاضــا می‌شــود اصــل مــدرک را 
بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
اصفهــان  نشــانی  بــه  دولت‌آبــاد 
دولت‌آباد بلوار دانشــگاه دانشگاه 

آزاد اسلامی ارسال نماید.

 برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت 
ســاوین CC200 رنــگ مشــکی 
موتــور  مدل۱۳۹۳شــماره 
شــماره    ۰۱۹۹NDR۰۰۳۱۸۳
NDR ***200K9348846 تنه

  ۴۶۲-۴۶۹۱۹ پــاک  شــماره 
بنام محمــد کمال وطنخواه مفقود 
 گردیــده از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.)سنندج(

بــرگ ســبز و كارت مشــخصات 
  405TU5-SLX ســواري پــژو 
انتظامــي شــماره   بــه 
 359و34  ايــران 63  مدل 95  
موتور164B0077929 شاسي 
 MAAN31EF4RG042509
به نام زهرا رحيمي شــاقل بيگي 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.)شيراز(

کلیه مدارک)برگ ســبز- ســند 
کمپانی، کارت موتــور و بیمه‌نامه 
و...( موتورسیکلت آپاچی جهان‌رو 
تیپ 160CC CDI مدل 1388 
به رنــگ قرمز به شــماره موتور 
0E4L92228531 بــه شــماره 
 NE8***160R8804786 تنــه
به شــماره پــاک 112/61235 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 

است.

کمپانــی  ســند  و  ســبز  ســند 
موتورسیکلت انژکتوری سیستم 
مــدل   TK125S تیــپ  تکتــاز 
1400 به رنگ مشــکی به شماره 
 0124NEJ115052 موتــور 
تنــه شــماره   بــه 
 NEJAC GKDAMAC07161 
به شــماره پــاک 144/13294 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 

است.

برگ ســبز خودرو سواری سایپا تیبا به 
شــماره پــاک 914 ق 84- ایران 24 
بــه رنگ ســفید مــدل 1399 و 
 M158940252 شــماره موتور
شاســی  شــماره  و 
 NAS811100L5893504
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

هاچ‌بــک  ســواری  خــودرو  کارت 
 QUIKR-CVT سیستم ســایپا تیپ 
ســفید  رنــگ  بــه   1401 مــدل 
مشــکی- روغنــی بــه شــماره موتور 
M159846016 و به شــماره شاسی 
بــه   NAPX212ABN1155604
شــماره پلاک 354 ه‍ 16 ایران 50 و 
گواهینامه مهتاب زمردی اسماعیل‌پور 
به شماره ملی 4040260491 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

 برگ سبز کامیون کفی جرثقیل دار 
 ۱۳۹۵ مــدل  بنــز  سیســتم 
رنــگ نارنجــی روغنی به شــماره 
 ۳۳۵۹۴۰۱۰۱۲۷۰۹۰ موتــور 
شاســی  شــماره  و 
و   NAB374464GA000180
شماره پلاک ۵۵۵ع۸۲ایران ۴۳ 
مفقود شده از درجه اعتبار ساقط 

است. ) شهرکرد(

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  شناســنامه 
 ۱۳۹۱ مــدل   ۲۰۶ پــژو  ســواری 
بــه رنــگ ســفید  بــه شــماره موتور 
شاســی  ۱۴۱۹۰۰۵۷۰۴۹وشــماره 
Nو  A A P ۰۳ E D X C J ۵۴۴۰۴۲    
شماره انتظامی ۲۹۶ هـ ۹۶ ایران ۶۹  
بنام شریفه خرمالی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. )گنبدکاووس (

موتورســیکلت  انتظامــی  پــاک 
 CRF 200 سیســتم فلات تیــپ 
مــدل  قرمــز  رنــگ  بــه 
انتظامــی شــماره  بــه   1402 
 591 ایــران   13524 
تنــه  شــماره  بــه 
 NBFCZBCGFP1L12169
موتــور  شــماره   بــه 
مربــوط   0198NBF340806
بــه مهــران نجفــی قــادی مفقود 
 گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.)ساری(

مــدل  کویــر  موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
شــماره  بــه  آبــی  رنــگ  بــه   1395 
شاســی  و   132 ایــران   -56537 پــاک 
موتــور  و   N3C***150R9500793
0150N3C201904 مفقود و اعتبار ندارد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
موسسه فرهیختگان ترنم حیات به شماره ثبت 43797

بدينوسيله از كليه اعضاي موسسه فرهیختگان ترنم حیات به شماره ثبت 43797  
دعوت بعمل می آيد تا در جلســه مجمع عمومي عادي ســاليانه نوبت اول كه رأس 
ســاعت 10 روز شــنبه مورخ 1404/03/03 درمحل دفتر موسســه به آدرس: 
تهران- شهرستان تهران- اتوبان امام رضا میدان آقانور-خیابان شهید کلهر پلاک8 

تشيكل میگردد، با در دست داشتن كارت عضويت شركت نمايند.
دستور جلسه : 1-انتخــاب اعضــای هیات مدیره و بازرســان)اصلی و علی البدل( 
2-استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس )ها( 3-بررسی و تصویب 

یا رد پیشنهادهای هیات مدیره 4-تصویب ترازنامه و بودجه موسسه
ضمنا داوطلبان تصدي سمت هيات مديره و بازرسي, می بايست حداكثر تا 2روز 
قبل از برگزاري اين مجمع ، فرم نامزدی هيات مديره يا بازرسی را تكميل و تحويل 

دفتر مركزي موسسه نمايند.
هیئت مدیره موسسه

خلاصه آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان ورامین استان تهران در 
نظر دارد عرصه و اعیان یک باب مغازه شماره 5 به مساحت 24 
مترمربع واقع در امامزاده ابراهیم)ع( ولی‌آباد قرچک را با مبلغ 
پایــه مزایده ماهیانه 52/000/000 ریال از طریق مزایده و با 
رعایت شــرایط و مقررات اوقافی به اجاره واگذار نماید. آخرین 

روز شرکت در مزایده تاریخ 1404/3/13 می‌باشد.
کمیســیون بازگشــایی پاکات شــنبه 1404/3/17 ساعت 10 

صبح در اداره محل.
 متقاضیــان می‌تواننــد بــرای کســب اطلاعــات بیشــتر صرفــا 
در ســاعات اداری بــه قســمت اجــارات اداره اوقــاف و امــور 
 خیریــه ورامیــن تهران یــا به ســامانه میــز خدمت به نشــانی

 my.oghaf.ir مراجعه نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک

خلاصه آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران در نظر دارد یک باب ساختمان طبقه داخل محوطه 
آســتان مقدس امامزاده اهل‌بن علی)ع( به مســاحت هر طبقه 300 مترمربع واقع در تهران 
خیابان خاوران خیابان انورزاده خیابان سمنانی )آستانه(- سمت جنوبی محوطه را با مبلغ پایه 
مزایده ماهیانه 500/000/000 ریال از طریق مزایده کتبی با رعایت شروط و مقررات و قوانین 
جاریه اوقافی به اجاره واگذار نماید. آخرین روز شرکت در مزایده تاریخ 1404/3/6 می‌باشد. 
متقاضیــان می‌توانند برای کســب اطلاعات بیشــتر صرفا در ســاعات اداری به قســمت 
 اجارات اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شــرق تهران یا به ســامانه میزخدمت به نشــانی

 my.oghaf.ir مراجعه نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران

خلاصه آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شــرق تهران در نظر دارد ششــدانگ عرصه و اعیان یک واحد 
آپارتمان مســکونی با انبــاری و پارکینگ از رقبات موقوفه علی‌اکبر، علی اصغر، قاســم همگی 
حاجی‌بابا حســب الوصایه علی اعظم به مساحت 129/23 مترمربع واقع در تهران، خیابان 17 
شهریور، نرسیده به محلاتی، کوچه محتشم، انتهای بن‌بست شهبازی، پلاک 20، طبقه سوم را 
با مبلغ پایه مزایده ماهیانه 180/000/000 ریال از طریق مزایده و با رعایت شــرایط و مقررات 
اوقافی به اجاره واگذار نماید. آخرین روز شرکت در مزایده تاریخ 1404/3/6 می‌باشد. متقاضیان 
می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشــتر صرفا در ساعات اداری به قسمت اجارات اداره اوقاف و 
امور خیریه جنوب شرق تهران یا به سامانه میزخدمت به نشانی my.oghaf.ir مراجعه نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران

)نوبت سوم( مدرک فارغ‌التحصیلی

moghaavemat@kayhan.ir

صفحه ۶
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
۱۳ ذی‌القعده ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۸5۴

مقاومت در فضای مجازی

شفا می‌خواهی یا شفاعت؟!
حمید داوودآبادی، نویسنده و جانباز دفاع 
مقدس در صفحه‌اش در شبکه‌های اجتماعی 

نوشت:
کلمــه‌ای ارزشــمند که از یک شــهید 
آموختم... شهید مدافع حرم »عباس کَردانی« 
اهل خوزستان، توفیقم داد کتابی از خاطرات 
و گفته‌هایش بنویسم، به نام »عباس برادرم«.

نوشــتن این کتاب برای انتشار، برای من 
حقیر سرشار بود از درس اخلاق و معرفت و خداشناسی!

یکی از نکات مهمی که بعد از عمری دعا و ادعا، از آن شهید عزیز آموختم، 
این بود که:

عباس، مادرش را خیلی دوست داشت. وقتی مادرش در بستر بیماری بود، 
خیلی برای شــفایش دعا کرد. برخلاف انتظار عبــاس، مادرش فوت کرد و به 

دیدار پروردگار رفت.
عباس به زیــارت امام رئوف و مهربانی حضرت امام رضا‌)ع( رفت و با زبان 

‌گلایه گفت: 
»هزاران مؤمن از همشــهریانم، برای شــفای مادرم دعا کردند، ولی او را 

بردید، چرا؟!«
در عالم خواب و بیداری، امام رضا‌)ع( را دید که از او پرسید:

- تو، شفای مادرت را از ما می‌خواهی، یا شفاعتش را؟!
عباس وقتی با خود اندیشد، گفت:

- خب معلومه، شفاعتش را.
و امام به او می‌ فرماید: پس برو و گلایه نکن!

از وقتی این جمله را در خاطرات شهید عباس کردانی خواندم، آن‌قدر دلم 
آرام گرفت‌ که تا خبر بیماری کســی را بخصوص بستگان نزدیک و عزیزانم را 

می‌شنوم، دست به دعا برمی‌دارم و التماس می‌کنم:
برای شفا و شفاعت آن عزیز دعا کنید.

برای شفاعتم دعا کنید، لطفاً!

روز یکشــنبه، ۲۱ اردیبهشــت 
۱۳۹۹، آســمان آبی جنــوب ایران، 
و  دردناک‌تریــن  از  یکــی  شــاهد 
نیروی  تاریخ  رخدادهــای  تلخ‌ترین 
دریایــی ارتش جمهوری اســامی 
ایران شــد. در جریــان یک تمرین 
رزمی در آب‌های جاســک و چابهار، 
شناور پشتیبانی ســبک »کنارک« 

ابوالقاسم محمدزاده

اهدای خون 
ابوالقاسم محمدزاده
تلفن خانه که زنــگ خورد مادر 

خانه گوشی رو برداشت:
- الو‌، منزل علیزاده؟ مادر گفت: 

- بله
- با آقا سعید کار داشتم. مادر بغض به گلو گفت: بفرمایید. 

- از بانک خون زنگ می‌زنم 
-امرتون؟

- هرسال ماه رمضون، آقا سعید می‌آمد برا اهدای خون. امسال نیامده. 
جهت یاد‌آوری تماس گرفتم.

مــادر در حالی که بغضش ترکیده بود و اشــک‌هایش چــون ابر بهار 
می‌ریخت گفت؛

- سعید تمام خونش را یک‌جا هدیه به خانم زینب)س( کرد.
 راوی: مادر شهید سعید علیزاده

روایت صدثانیه‌ای

مورد اصابت اشــتباهی قرار گرفت و 
۱۹ نفر از نیروهای دلیر و جان ‌برکف 
این مرز و بوم به مقام رفیع شهادت 
نائــل آمدند. این ســانحه، علاوه‌ بر 
به‌جا گذاشــتن غمی سنگین بر دل 
ملت ایران، بار دیگــر فداکاری‌های 
خاموش مدافعان امنیت کشور را به 

یاد همگان آورد.
‌مردانی از جنس دریا 

دل‌هایی به وسعت آسمان
همان‌هایی  سانحه،  این  شهدای 
بودند کــه بی‌ادعــا، دور از هیاهوی 
شــهر، در پهنــه دریا و در ســکوت 
مرزهای آبی کشور، مأموریتی بزرگ 

بر دوش داشتند. آنها حافظان امنیت 
دریایی کشــور بودنــد؛ مردانی که 
برای دفاع از عــزت ایران، جان خود 
را بی‌هیچ چشم‌داشــتی فدا کردند. 
شــهادت آنــان، نه تنهــا ثمره یک 
اشــتباه، بلکه برگ زرینــی از دفتر 
حماسه‌ســازی مردان نیروی دریایی 
اســت. این حادثه زمانی رخ داد که 

نیــروی دریایی در  یگان‌های رزمی 
حال انجام تمرینی مشــترک بودند 
و شــناور کنارک، مأمور انتقال هدف 
برای اصابت موشــک از سوی شناور 
دیگر بود. اما اشــتباه در تشــخیص 
هــدف، منجر به اصابت موشــک به 
کنارک شد و جان ۱۹ تن از پرسنل 
فــداکار این نیرو را گرفــت. ۱۵ نفر 
دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند.
شهدای والامقام سانحه کنارک

اسامی این شهدای گران‌قدر که 
خون‌شان ضامن امنیت مرزهای آبی 

ایران شد، به شرح زیر است:
ناوبــان دوم الکترونیــک جعفر 

کوهی، ناوبان دوم عرشــه اسماعیل 
‌پور‌خســرو، ناوبــان دوم مکانیــک 
مصطفــی پویانفر، ناوبان ســوم برق 
مهدی رازی، اســتوار عرشه حسین 
ســپهری اهرمی، ناو اســتوار عرشه 
عادل قاســم‌زاده، ناو استوار دوم برق 
سید منصور موســوی‌نژاد، ناو استوار 
دوم مکانیــک ســعید یاراحمــدی، 

ناو اســتوار دوم عرشــه سید حامد 
جعفری، مهناوی یکــم برق مهدی 
‌هاشــمی‌خواه، مهناوی یکم مکانیک 
آرش پاکــدل، کارمنــد آشــپزخانه 
محمدابراهیم کاظمی، سرباز وظیفه 
فخرالدیــن فلک‌نــازی، ناو اســتوار 
یکم تفنگدار ســید مرتضی خادمی 
حســینی، مهنــاوی یکــم تفنگدار 
رضا دهقانی، مهنــاوی یکم تفنگدار 
محمد افشون‌فر، غواص محمد اردنی، 
جوشکار آرمان سرحدی، استوار برق 

محمد صیادی
این شــهدا، در لباس‌های نیروی 
دریایــی، خود را وقف پاســداری از 

امنیت کشــور کــرده بودند. هر یک 
آنان داســتانی دارند، خانواده‌ای،  از 
آرزویی، و آینده‌ای که در راه دفاع از 

وطن جا ماند.
واکنش‌ها و همدردی مردمی

پس از وقوع این حادثه، سراســر 
کشور در ســوگ این شهدا فرو رفت. 
پیام‌های تسلیت از سوی رهبر معظم 

قوا،  فرمانــده کل  اســامی،  انقلاب 
مسئولان بلندپایه نظام، و آحاد مردم 
ایران، بیانگر همدلی و قدردانی ملت 
از فداکاری‌هــای این شــهیدان بود. 
حضــرت آیت‌الله خامنــه‌ای با صدور 
پیامی، شهادت این عزیزان را تسلیت 
گفته و خواستار بررسی دقیق علل این 
حادثه و جلوگیری از تکرار آن شدند.

این شهدا، همچون  خانواده‌های 
همیشه، با صبر و استقامت مثال‌زدنی 
خود، ادامه‌دهنده راه شــهدا شدند. 
مــادران و پدرانی کــه فرزندان خود 
را تقدیم ایران کردند، به‌راستی نماد 

ایثار و سربلندی این سرزمین‌اند.

‌اهمیت بررسی 
و عبرت‌آموزی از حادثه

نیروی دریایــی ارتش، بلافاصله 
پس از این سانحه، کمیته‌ای تخصصی 
برای بررسی علل فنی حادثه تشکیل 
داد. در حوادث نظامی، اشــتباهاتی 
ممکن است رخ دهد، اما نکته مهم، 
مســئولیت،  پذیرش  در  شــجاعت 

جنــگ مســتقیم، بلکــه در میدان 
آمادگــی، در راه حفظ اقتدار نظامی 
ایــران، جان خــود را فــدا کردند. 
راه  ادامه‌دهنــدگان  آن‌هــا 
شهدای ۸ ســال دفاع مقدس بودند؛ 
فرزنــدان نســلی کــه آموخته‌انــد 
چگونه بایــد برای وطن جــان داد.

سخن آخر: برای آنانی که رفتند 
تا بمانیم

رفتنشان  با  کنارک،  شــهدای 
پیام‌آور عشــق به میهــن و تعهد 
بــه وظیفــه بودنــد. یــاد آن‌ها، 
روشــنی‌بخش مســیر نســل‌های 
آینده خواهد بــود. امروز اگر ما در 

آرامش نســبی در آب‌های نیلگون 
خلیج‌فــارس زندگــی می‌کنیــم، 
مرهون رشادت آن‌هایی هستیم که 
جان بر کف، برای امنیت این آب‌ها 

ایستادند.
یــاد و نام آن عزیــزان گرامی، 

روح‌شان شاد و راه‌شان پررهرو باد.

اســلحه را زیر انگشتانش لمس کرد. ســرش را از پشت خاکریز بالا آورد 
و به دور‌دســت‌ها چشــم دوخت. آفتاب، داغ‌تر از هر روز می‌تابید و هُرم گرما 
همه‌چیز را می‌لرزاند. دو ســایة لرزان، از عمقِ نشــانِ اســلحه‌اش به خاکریز 
نزدیک می‌شــدند. انگشت روی ماشه گذاشت و رگبار... تنش لرزید و سایه‌ها 
بر زمین افتادند! نفس عمیقی کشــید و آرام شــد. سرش را از خاکریز پایین 
آورد و نشست. به خشاب‌های خالی که کنارش پراکنده بودند، نگاه کرد. هنوز 
ســپیده نزده بود که همرزمانش رفتند و تنها ماند. صدای فرمانده در گوشش 
پیچید؛ همان‌وقت که بر شانه‌اش زده و گفته بود: »ابراهیم! خاکریز در تیررس 

توست...«  
حالا، فقط یک خشاب برایش مانده بود؛ یک خشاب! آفتابِ ظهر، سوزان‌تر 
از همیشــه می‌تابید و رزمنده‌ای آن طرف‌ها نبود. صدای انفجارهای پیاپی در 
فضا طنین انداخت. ســرش را از خاکریز بالا آورد؛ چند ‌تانک آن‌ســوی دشتِ 
صاف، میان غبار و دود، می‌ســوختند. شــعله‌های نارنجــی و زرد در نگاهش 
منعکس شــدند و دودِ سیاه و غلیظ تا آســمان بالا رفت. چند سایة لرزان از 
‌تانک‌ها دور شدند؛ دور خود چرخیدند و بر زمین افتادند. آن‌سوتر، از دلِ غبار 

و دود، چند سایة دیگر پیش آمدند؛ به‌سوی خاکریز، به‌سوی تنگه!
اسلحه‌اش را بالا آورد و به سایه‌ای که از چپ به راست و از راست به چپ 
در حرکت بود، چشــم دوخت. انگشت بر ماشه فشرد؛ عرق سردی بر صورتش 
نشســت. دوباره انگشت بر ماشه فشــرد... این‌بار دست‌هایش بی‌حس شدند. 
آفتاب، سوزان‌تر از همیشه می‌تابید و سایه‌های لرزان در هُرم گرمایِ ظهر، به 

او نزدیک‌تر می‌شدند.
ســرش را از خاکریــز پایین آورد و بــه دیوارة خاکی تکیه زد. خشــابِ 
اســلحه‌اش را بیرون آورد و به آن نگاه کرد؛ حفره‌ای سیاه و توخالی! خشاب، 

مریم عرفانیان                     

خالی از فشنگ بود! سر بالا آورد و نگاهش به انتهای خاکریز دوید؛ کسی نبود! 
صدای فرمانده دوباره در گوشــش طنین انداخت: »ابراهیم! حالا همه‌چیز به 
تو بستگی داره.« دست‌هایش سست شدند و نشست. پچ‌پچ عراقی‌ها را که به 
خاکریز نزدیک‌ و ‌نزدیک‌تر می‌شدند، می‌شنید. تیر و ترکش‌ها از بالای سرش 
عبور می‌کردند. نفســش به‌شــماره افتاد. خود را به دیوارة خاکی چســباند و 
اسلحة خالی را با دو دست روی سینه فشرد. حالا، صدای عراقی‌ها نزدیک‌تر به 
گوشش می‌رسید، حتی نزدیک‌تر از نفس‌های خودش. قلبش تنُد می‌زد! تنُد ‌و‌ 

تنُدتر... انگشت‌های پاهایش در گرمای پوتین‌های سیاه، سرد شدند.
آهسته ســرش را از خاکریز بالا آورد؛ یک شلیک! ذراتِ خاک، بر صورت 

عرق‌کرده‌اش پاشــید و سرش را دزدید. کاری از دســتش برنمی‌آمد! چطور 
می‌توانست مقابلشان بایستد؟ یا باید تسلیم می‌شد و یا دست ‌‌خالی از خاکریز 

محافظت می‌کرد؛ ولی چطور؟!
خود را بیشــتر به دیوارة خاکی فشرد. خش‌خش پوتین‌هایی که بر خاکِ 
نــرم فرومی‌رفتند، بلندتر از هر صدا بود؛ حتی بلندتــر از انفجار خمپاره‌ها و 
نفس‌های پیاپی و تپش قلبش! اســلحه را روی سینه گذاشت و پلک‌هایش را 

محکم بست. قدم‌ها نزدیک‌تر می‌شدند... به یادِ حرفِ مادرش افتاد.
 ـ ابراهیم! همیشه حاجتت رو از امام رضا بخواه.

لامُ عَلیَکَ یا عَلی ابِنِ موسَی  نفسی عمیق کشید و زیر لب زمزمه کرد: »السَّ
قِیِّ  ضَا المُْرْتضََی الْمَِامِ التَّ ألَرّضآ ألَمُرتضَی. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ عَلیِِّ بنِْ مُوسَــی الرِّ

تِکَ عَلیَ مَنْ فَوْقَ الرْْضِ وَ مَنْ...«  قِیِ وَ حُجَّ النَّ
ناگهان عطری خوش در مشــامش پیچید! سرش را چرخاند و به انتهای 
خاکریز نگاه کرد. هُرم آفتاب، همه چیز را می‌لرزاند. مردی به سویش آمد! مردی 
با لباسی سبز و عبایی بردوش... هر قدمی که برمی‌داشت، انگار سنگریزه‌های 
زیر پایش جوانه می‌زدند و در نگاه ابراهیم به گل تبدیل می‌شدند! نزدیک شد... 

نزدیک‌تر. قامتِ بلند و هیبت باشکوهش ابراهیم را آرام کرد.
 ـ برخیز...

دیگر صدای انفجارها و ســفیرِ گلوله‌ها و طنیــنِ چکمه‌های عراقی‌ها را 
نمی‌شــنید. انگار زمان متوقف شــده بود. فقط ابراهیم بود و مرد. مرد بود و 

ابراهیم!
به‌سختی جواب داد: »ن... نمی‌تونم... آقا؛ تیر... تیررس دشمنم...« 

تن‌پوش ســبزِ مرد عطر یاس می‌داد، عطرِ اقاقی‌ها، عطرِ گل‌های اطلسی. 
دوباره گفت: »برخیز جوان، برخیز...« 

ابراهیم با صدایی لرزان نجوا کرد: »نمی‌تونم آقا؛ اســلحه‌م خالیه.« مرد با 
لحنی آرام گفت: »برخیز جوان، اسلحه‌ات خالی نیست.« 

حسی در دلش جوانه زد. پاهای سستش جان گرفتند و دست‌هایش گرم 
شــدند. با هر نفس، هوائی تازه مشــامش را پر کرد. نســیمی خنک، از روی 
صورتش گذشــت و عطرِ آسمانی را تا دورهایِ دور با خود برد. ابراهیم ایستاد؛ 
اسلحه‌اش را به‌ســوی دشت گرفت و انگشت بر ماشه فشرد. شلیک! عراقی‌ها 

یکی پس از دیگری بر خاک افتادند.
سوزشی در بازویش دوید و از روی خاکریز پایین غلتید...

چشــم که باز کرد، دست‌هایش از درد تیر می‌کشیدند. چند نفر او را بلند 
کردند و روی پتوی ســربازی گذاشتند. صدایی آشنا گفت: »باید زخمی‌ها رو 
زودتر برسونیم بیمارســتان صحرایی.« و ادامه داد: »خشاب‌ها خالی بودن؛ تا 

آخرین لحظه مقاومت کرده...« 
سایة چند رزمنده، در سرخیِ غروب بر چهره‌اش افتاد. از لابه‌لای پلک‌های 
نیمه‌باز، لبخند فرمانده را شــناخت. لب‌های ترک‌خورده‌اش به خنده باز شد. 
بی‌آنکه ســربلند کند، بــه انتهای خاکریز نگاه کرد. مردِ ســبزپوش، در عمقِ 
چشــم‌هایش ایستاده بود! دستِ مجروحش را به‌ســختی بالا آورد و بر سینه 

گذاشت.
نــگاه فرمانده، به دنبالِ نگاه ابراهیم، بــه انتهای خاکریز چرخید. در برابر 
چشــم‌های فرمانده، خاکریز پر از غبار و دود بود و رزمنده‌هایی که می‌رفتند 
و می‌آمدند. عطرِ یاس، عطرِ اقاقی‌ها، عطرِ گل‌های اطلســی در مشام ابراهیم 
پیچید. دیگر درد نداشت. زیر لب زمزمه کرد: »السلام علیک یا غریب‌الغربا، یا 

علی‌بن‌موسی‌الرضا...« 
با الهام از خاطرة شهید ابراهیم رجایی

شفاف‌سازی و اصلاح رویه‌هاست. این 
ســانحه، بار دیگر اهمیت هماهنگی 
دقیق، آموزش مســتمر، استفاده از 
فناوری‌های پیشرفته و اجرای دقیق 

پروتکل‌های ایمنی را یادآور شد.
امید آنکه با بررســی دقیق این 
حادثه، درس‌های لازم گرفته شــده 

و جان رزمندگان آینده حفظ گردد.
حماسه‌ای در دل تاریخ

نام شــهدای کنــارک در کنار 
هزاران شــهید دیگر نیروهای مسلح 
جمهوری اســامی ایــران، در دفتر 
پرافتخار دفاع از سرزمین ثبت شده 
اســت. این عزیــزان، نــه در میدان 

یادبود شهدای سانحه دریایی کنارک

روایت حماسه، اندوه و افتخار در دل خلیج فارس
سعید رضایی

آخرین خشاب     


